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سال بیست ویکم      شماره ۴۸۲۰ ست ستسیا سیا

  مهــدی بازرگان: پس از پاســخ ۲۶ فروردیــن ایران به اســرائیل و متعاقب آن حمله صبح 
۳۱ فروردیــن تل آویو، اگرچه تنش مســتقیم بیــن دو طرف در حوزه میدانــی کاهش پیدا 
کرده اســت، اما به نظر می رسد در عرصه سیاسی و دیپلماتیک، کماکان دامنه و تبعات آن 
ادامه دارد و در این زمینه غربی ها به شــکل هدفمند و هماهنگ ســعی در اتخاذ و پیشبرد 
سیاست های تقابلی و ضدایرانی دارند. در این بین زمزمه هایی برای قراردادن یکی از نیروهای 
رســمی و نظامی کشور در فهرســت گروه های تروریســتی اروپایی ها هم شنیده می شود؛ 
کمااینکه نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه ششــم اردیبهشت در قطع نامه ای خواستار 
تحریم های بیشــتر علیه ایران و نیز افزودن نام سپاه پاســداران انقلاب اسلامی به فهرست 
ســازمان های تروریستی اتحادیه اروپا و همچنین تحریم رئیس جمهوری ایران شدند. همان 
روز (پنجشــنبه)  انگلیس، آمریکا و کانادا به عنوان سه عضو گروه «۷» درباره پاسخ موشکی 
و پهپادی ایران به اســرائیل  در روز ۱۳ آوریل، تحریم های جدیدی علیه اتباع و شــرکت های 
ایرانی اعمال کردند. حال سؤال مهم تر اینجاست که اساسا غربی ها با چه هدفی دور جدید 
تقابل و تحریم های هماهنگ خود را علیه ایران اعمال کرده اند؟ پاســخ به این سؤال، محور 
گفت وگویی با عبدالرضا فرجی راد، ســفیر سابق ایران در مجارستان، نروژ، ایسلند و تحلیلگر 

ارشد مسائل ژئوپلیتیک است که در ادامه می خوانید.
  جناب فرجی روز پنجشنبه شــاهد اقدام سه کشــور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال   �

تحریم هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیروهای مسلح ایران و همچنین صدور 
قطع نامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشــورمان بودیم. در این  بین به نظر می رسد 
فشارها بر دولت های اروپایی برای قراردادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه 
اروپا هم افزایش پیدا کرده اســت. به باور شــما در نهایت نتیجه این فشارها بر دولت های 

اروپایی چه نتایجی خواهد داشت؟
به نظــر من نباید خیلی به جار و جنجال های رســانه ای و شــانتاژ های سیاســی برخی 
چهره هــای تندرو در اروپا یا آمریــکا توجه کرد؛ چون اینها ملاک عمل یا ملاک تصمیم گیری 
در دولت های اروپایی نیست و آنها با عقلانیت بیشتری در این زمینه تصمیم خواهند گرفت. 
بنابراین با توجه به روند تحولات بسیار بعید است که اروپایی ها بخواهند سپاه را در فهرست 
گروه های تروریستی خود قرار دهند. اینکه می بینیم پارلمان اروپا قطع نامه ای صادر می کند یا 
وزیر امور خارجه بلژیک هم ادعاهای ضدایرانی خود را مطرح می کند، بیشتر به دلیل همان 
سانتاژها و فشارهاســت؛ اما در نهایت بازیگران تصمیم گیر یعنی آلمان، فرانسه، انگلستان، 
اسپانیا، اتریش، ایتالیا، بلژیک و... می دانند که قراردادن یک نیروی رسمی نظامی در فهرست 
گروه های تروریستی اتحادیه اروپا به مصلحت آنها نیست؛ چون باعث تصاعد تنش می شود 
و اروپایی هــا درحالی که با جنگ اوکراین دســت به گریبان اند، اصلا توان و تمایلی ندارند که 

بحران در خاورمیانه هم بیش  از این تشدید پیدا کند.
  پس به چه دلیل شاهد این میزان از تحریم های گسترده و هماهنگ غربی ها و اروپایی ها   �

هستیم؟
یک واکنش طبیعی اســت. باید بپذیریم که پاسخ موشکی و پهپادی ایران، هم در سطح 
و هم در حجم و وسعت، یک حمله بی سابقه بود. البته ایران در نهایت هوشمندی و دقت 
این حمله را طوری طراحی و اجرا کرد که خســارت جانی و مالی یا تخریب گســترده به بار 
نیــاورد و صرفا ملاک و هدف، ایجاد توازن بود که به آن دســت پیدا کــرد و در ادامه هم با 
وجود برخی ادعاها، حمله اســرائیل توازنی با حمله ایران نداشــت و به  همین  دلیل قدرت 
بازدارندگی تل آویو زیر سؤال رفته است. از طرف دیگر چون حمله ایران با این شدت و وسعت 
است، برای هیچ کشوری پیش بینی پذیر نبود. خود اروپایی ها و آمریکایی ها بارها گفته اند که 

از پاسخ ایران دچار یک شوک شدند. بنابراین غرب سعی دارد با این تحریم ها فضا را به نفع 
خود مدیریت کند.

  این سیاست ضدایرانی و تحریم های جدید آمریکا و اروپا از جنبه دیگری می تواند محل   �
بحث باشد؛ چون تحلیلگران معتقد بودند غربی ها سعی داشتند قبل از حمله اسرائیل به ایران 
با فشــار به تهران، تل آویو را از جنگ مستقیم و گسترده بازدارد. حال که حمله ۳۱ فروردین 
منتسب به اسرائیل روی داده و به موازات آن  تنش مستقیم بین دو طرف (ایران و اسرائیل) 
نیز تا حدی فروکش کرده است، پس چه دلیلی دارد که اکنون غرب کماکان سیاست ضدایرانی 

خود را ادامه دهد؟
چند دلیل عمده دارد. همان طور که گفتید، فعلا جنگ فروکش کرده اســت، اما احتمال 
دارد دوباره شــاهد تشدید تنش بین ایران و اســرائیل باشیم؛ به  همین  دلیل غربی ها سعی 
می کنند با این دســت تحریم ها، از هم اکنون اسرائیل را برای ورود به جنگ گسترده بازدارند؛ 
چون گفتم قاره ســبز به هیچ عنوان تمایلی به بحران در خاورمیانــه و در کنار مرزهای اروپا 
ندارد. دومین دلیل آن است که گفتم بعد از حمله ایران که برای خود غربی ها و اسرائیلی ها 
شوکه کننده و پیش بینی ناپذیر بود، اکنون توان بازدارندگی اسرائیل زیر سؤال رفته است. پس 
مجبورند این تحریم ها را  حتی با فروکش کردن احتمال تنش و درگیری بین ایران و اسرائیل 
علیه سپاه ادامه دهند. مسئله مهم تر این است که ما نباید موضوع را صرفا به ایران و اسرائیل 
محدود کنیم؛ چون آنچه از طرف پارلمان اروپا یا کشورهای غربی علیه ایران و سپاه مطرح 
می شــود، تنها یک بخش آن به مسئله حمله ایران به اســرائیل بازمی گردد، موضوع دیگر 
مسئله جنگ اوکراین است و با توجه به روند تحولات در جنگ اوکراین سعی شده است که با 
این ادعاها علیه تهران فشارهایی را وارد کنند تا فضای جنگ اوکراین هم تغییر کند. کمااینکه 
اروپایی ها گفته اند در تحریم های جدید خود حتی موضوع ادعایی انتقال موشک و پهپاد از 
ایران به روسیه را هم در دستور کار قرار داده اند. نکته مهم تر این است که به هر حال برخی 
منتقدان جدی در کشورهای اروپایی و حتی خود آمریکا وجود دارد که دولت هایشان را متهم 
به انفعال در برابر ایران می کنند؛ به  همین  دلیل این دولت ها مجبورند برای یک ژست توخالی 
سیاسی و دیپلماسی و پاسخ به این انتقادات و اعتراضات هم که شده، یک نمایش ضدایرانی 
را در دستور کار خود قرار دهند؛ وگرنه اروپایی ها و خود آمریکا بیش از همه و پیش از همه 
می دانند که اعمال تحریم علیه بخش های موشــکی، پهپادی، بخش وزارت دفاع یا صنایع 
نظامی ایران هیچ اثری ندارد؛ چون اساسا ایران سال هاست مراودات و معاملات تسلیحاتی و 

نظامی یا خرید قطعات از اروپا و آمریکا برای حوزه موشکی و پهپادی ندارد.
  یک قرائت درباره سیاســت ضدایرانی و دور جدید تحریم ها علیه صنعت موشــکی و   �

پهپادی و نظامی ایران، همان چیزی است که عنوان کردید و طیفی از تحلیلگران و کارشناسان 
معتقدند این تحریم ها از قبل هم بوده و تکرار آنها اتفاق خاصی را برای توان نظامی و دفاعی 

ایران رقم نمی زند؛ اما در مقابل، طیفی هم بــاور دارند وقتی غربی ها گام به گام و بخش به 
بخش، توان موشــکی، نظامی، پهپادی و صنایع هوا و فضا را تحریم می کنند، در عمل  یعنی 
اجرای همان نیتی که برای نیروی نظامی کشور دارند؛ چون گمان می برند این گونه بازوهای 

نظامی را تضعیف کرده اند.
خیر، این گونه نیست. این یک تحلیل کاملا سطحی است.

  چنین باوری دارید؟  �
بله، بدون  شک. الان دلیلش را عرض می کنم. وقتی اروپا بخش هایی از صنعت موشکی، 
 پهپادی، نظامی و دفاعی ایران را تحریم می کند، به کلی متفاوت از آن اســت که تمام نهاد 
سپاه به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظامی و دفاعی ایران در فهرست گروه های تروریستی 
قرار بگیرد. ببینید در منطق حقوق بین الملل و روابط دیپلماتیک وقتی بخشی از ارتش و توان 
نظامی و دفاعی یک کشور در فهرست گروه های تروریستی قرار می گیرد، طبیعتا آثار و تبعات 
بسیار زیادی دارد. مثلا بخشی از سفرا یا نمایندگان دیپلماتیک آن کشور در منطقه می توانند 
مورد تعقیب کشورها قرار بگیرند با این ادعا که آنها عضو سپاه هستند. از طرف دیگر وقتی 
سپاه در فهرســت گروه های تروریســتی قرار بگیرد، تمام مذاکرات ایران با غرب و مشخصا 
اروپا تحت الشــعاع قرار می گیرد؛ چون این نهاد یک بازوی تأمل برانگیز و بااهمیت در کشور 
است. از طرف دیگر قطعا قراردادن نام یک نهاد رسمی و نظامی کشور در فهرست گروه های 
تروریســتی، چالش ها و مشکلات جدی را هم در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز به 

دنبال خواهد داشت؛ چون سپاه مسئول حفظ امنیت در این منطقه است.
   جناب فرجــی راد وقتی دولت دونالد ترامپ  در یک اقدام ضدایرانی و تقابلی ســپاه را   �

در فهرســت گروه های تروریستی آمریکا قرار داد و متعاقبا، تهران هم سنتکام را در فهرست 
گروه های تروریستی جمهوری اسلامی ایران قرار داد، درگیری یا شرایط خاصی بین دو طرف 
روی نداد؛ بنابراین بعید است که حتی در این  صورت تنشی بین ارتش کشورهای اروپایی و 

نیروهای ایران در منطقه روی دهد؟
اینجا مســئله دو چیز کاملا متفاوت است. مثلا الان بخش سیاسی حماس در فهرست 
گروه های تروریســتی قرار ندارد ولی بخش نظامی آن در فهرست گروه های تروریستی قرار 
دارد؛ وقتی بخش سیاسی حماس در فهرست گروه های تروریستی نیست، این گروه می تواند 
مذاکــرات خــود را ادامه دهد. حالا شــما تصور کنید که کل یک نهاد نظامی در فهرســت 
گروه های تروریســتی قرار گیرد که تمام معادلات را به هم می ریزد. یک زمان می توان تصور 
کرد یک بخش نظامی و دفاعی در اتحادیه اروپا تروریستی اعلام شود که آن هم محل بحث 
و سؤال است؛ اما وقتی کل یک نهاد نظامی احیانا در فهرست گروه های تروریستی قرار بگیرد، 

مسئله کاملا متفاوت خواهد بود.
  پس روند ضدایرانی چند روز اخیر از این جلوتر نخواهد رفت؟  �

بی شک. ببینید کسانی که چنین ادعایی را مطرح می کنند، واقعا نگاه سطحی به تحولات 
دارند و اساســا به تبعات آن توجه نمی کنند؛ یعنی همان کســانی کــه در اروپا و آمریکا با 
شانتاژ های سیاسی و رسانه سعی می کنند دولت های اروپایی را به این مسیر سوق بدهند که 
مثلا سپاه در فهرست گروه های تروریستی قرار بگیرد، یا درکی از تأثیرات و تبعات حوزه حقوق 
بین الملل و روابط دیپلماتیک این اقدام ندارند یا به  عمد ســعی می کنند فضا را به ســمت 
درگیری با ایران بکشانند. اما خود دولت های اروپایی و اتحادیه اروپا به خوبی می دانند که اگر 
سپاه در فهرست گروه های تروریستی قرار بگیرد، چه تبعاتی برای آنها خواهد داشت و به نظر 
می رســد از گام برداشتن در این مسیر خودداری می کنند و تنها موضع گیری های ضدایرانی یا 

تحریم های چند روز اخیر را در دستور کار خواهند داشت، نه چیزی بیشتر. 

 فرسایش سیاست خارجی ایران در قفقاز 
  نگاهی به روندهای حاکم سیاسی، امنیتی، اقتصادی و زیست محیطی 

ادامـه از 
صفحه

اول

منطقه قفقاز نشــان می دهد  تهدیدهای فزاینده ای در این محیط علیه 
منافع سیاســی، امنیتــی، اقتصادی و زیســت محیطی ایــران در حال 

شکل گیری است.
در کنار تهدیدها، فرصت های بزرگی نیز وجود دارد یا در حال ظهور است که استفاده 
بهینه از این فرصت ها نیازمند تمهیداتی اســت که فراهم کردن آن در کوتاه مدت با 
موانع بزرگی مواجه اســت. در این میان، حادشدن بحران ها در دو محیط پرچالش 
سیاست خارجی یعنی نظام بین الملل و شامات، گرهی بر گره های سابق در محیط 
قفقاز اضافه می کند. کافی است به روندهای موجود در حوزه های سیاسی، امنیتی، 
اقتصادی و زیست محیطی قفقاز نگاهی بیندازیم تا به وضوح تأثیر منفی جنگ غزه 
بر هر یک از این بحران ها را مشاهده کنیم. جنگ غزه هر یک از این روندها را تشدید 
می کند؛ به گونه ای که یا به طور مستقیم تهدید علیه ایران را تشدید می کند یا به طور 
غیرمستقیم از طریق تخلیه کردن انرژی ایران و «بی ربط شدگی» ایران در حوزه های 

رقابت تهدیدآفرین است.
 روندهای سیاســی و امنیتی: افزایش رقابت قدرت های بــزرگ در قفقاز، روند رو به 
کاهش نفوذ ژئوپلیتیکی روسیه و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی آمریکا در قفقاز، افزایش 
حضور و نفوذ اســرائیل در منطقه قفقاز جنوبی با تأکید بر آذربایجان، برتری نسبی 
ژئوپلیتیکی آذربایجان در قبال ارمنستان، افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی ترکیه در قفقاز، 

تقویت محور آذربایجان ترکیه (تقویت پان ترکیسم).
 روندهای اقتصادی و زیســت محیطی: روند فرسایش ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی 
ایران در قفقاز جنوبی، کاهش شدید روابط تجاری و اقتصادی ایران با قفقاز جنوبی 
بر اثر تحریم ها، تبدیــل ترکیه به هاب انرژی و ترانزیت در منطقه قفقاز،  مخاطرات 

زیست محیطی منطقه قفقاز برای ایران، آلودگی دریای خزر.

بلوغ اجتماعی  و حکم اعدام
وقتی چنین نباشــیم، اعتراض نســل جوان بر ما رنگ طغیان و جلوه 

ادامـه از 
صفحه

اول

عصیان به خود می گیرد. مسابقه ای که در میان برخی مسئولان کشور 
بــرای بی  حیثیت  کــردن چهره ایــران در جهــان پدید آمــده ، حقیقتا 
شــگفت آور است. گویی این افراد از محیط بســته [...] خویش بیرون 
نیامده انــد تا ببینند که یک حکم بدوی اعدام که به خیال خود برای «بازدارندگی» 
صادر می کنند و معمولا در تجدید نظر نقض می شود، چه بلایی بر سر چهره ایران 
در داخل و خارج می آورد. البته نه چنین اســت، بلکه محتمل است که برخی به 
عمد چنین کنند تا پیوندهای حیثیتی جمهوری اســلامی را با مردمان و با جهانیان 
بگســلند تا در محیطی کاملا گسسته از جهان به تحصیل منافع و تحکیم مواضع 
خویش بپردازند. نتیجه ســخن با رئیس محترم قوه قضائیه است که جز او کسی 
مســئولیت رســمی در این زمینه ندارد تا به چنین وضعیتی رســیدگی کند. گویی 
همواره دستانی آلوده در برابر چشم همگان در پی آلوده کردن تعمدی چهره ایران 
در جهان بوده است. شاید از این رو مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است که این 
حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. از سوی دیگر، سخن 
با دســتگاه های فرهنگی نیز هست که با هزینه های بسیار فعالیت های برون مرزی 
دارند و بازتابی از چهره ایران در جهان نشــان نمی دهنــد و در برابر چنین فضای 

آلوده ای از طرف «خودی ها» سکوت مطلق کرده اند.

بررسی دور جدید تحریم های اروپا و آمریکا علیه ایران در گفت وگو با عبدالرضا فرجی رادیـادداشـت

شانتاژهای سیاسی ملاک عمل دولت های اروپایی نیست


